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شهید امدادگر

اخبار روز

گفت وگوی »شهروند« با اپراتور هلال‌احمر که با 
راهنمایی‌هایش جان نوزاد گیلانی  را نجات داد

60   ثانیه مکالمه 
نجات‌بخش 

اصول هلال‌احمر طوری 
است که هر کسی را 
می‌تواند جذب کند. بی 
غرضی و انسانیت آدم را 
جذب می‌کند. اینکه با یک 
کار ساده چند ثانیه‌ای، 
بتوانیم کسی را نجات 
دهیم خیلی ارزشمند 
است. برای همین در 
هلال‌احمر می‌مانم و 
زندگی‌ام را وقف این 
جمعیت بشردوست 
می‌کنم.«

 این اولین بار نبود که پای 
تلفن جان کسی را نجات 
می‌دهم. چندین بار شده 
که راهنمایی کردم و همین 
مراحل را پشت سر گذاشتم 
تا توانستم نجات دهم. 
البته حضوری هم نجات 
داده‌ام. یادم می‌آید، یک بار 
13 به در بود. روبروی پایگاه 
خ داد. به نوزاد  ما حادثه‌ای ر
رب انار ترش داده بودند. 
آن نوزاد هم خفه شده و راه 
هوایی‌اش بسته شده بود. 
کبود شده بود. ما بلافاصله 
رفتیم و همین مانور را انجام 
دادیم. تا اینکه نوزاد گریه 
کرد و نفسش برگشت

دلسوزی و پشتکار بالا از 
 خصوصیات بارز

 این شهید بود
مجید کلانتری هفتمین روز از ششمین ماه سال 
ج دیده به جهان گشود. پدرش درجه دار  ۱۳۳۰ در کر
ژاندارمری بود. مجید پس از طی کردن دوران کودکی 
اخذ  به  موفق  و  رفت  مدرسه  به  سالگی  هفت  در 

دیپلم شد. وی بعد از اخذ دیپلم به خدمت سربازی رفت و بعد از اتمام خدمت 
سربازی در سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند است. در دوران انقلاب 
ج پیوست و در تمام تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌ها شرکت  به صفوف انقلابیون کر
کرد. پس از پیروزی انقلاب و بنا بر فرمان حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل 
سپاه پاسداران، جزو اولین افرادی بود که وارد سپاه پاسداران شد و به دلیل علاقه 
ج مشغول به فعالیت شد. به گواهی دوستانش  فردی در واحد بهداری سپاه کر
روح لطیف، دلسوزی و پشتکار بالا از خصوصیات بارز ایشان بود تا این که به دلیل 
شد.  منصوب  ج  کر سپاه  بهداری  مسئول  عنوان  به  داشت  که  شایستگی‌هایی 
سرانجام مجید کلانتری در آخرین روز دی‌ماه ۱۳۶۶ در عملیات بیت المقدس ۲ در 
منطقه عملیاتی ماووت به درجه رفیع شهادت رسید و در گلزار شهدای بیلقان به 
خاک سپرده شد. در بخشی از وصیت‌نامه این شهید بزرگوار آمده است: »زمان، زمان 
سکوت و نشستن نیست. قرنى که در آن زندگى می‌کنیم قرن جوشش و خودسازى و 
از جان گذشتن است. روزگار روزگار جهاد است و همه سرزمین‌هاى اسلامى، کربلاى 
حسین عزیز است. اگر انسان کمى فکر کند و خواهشهاى نفسانى او را غرق در خود 
نکند خیلى زود به این واقعیت پ‌ىخواهد برد که حرکت و آرامش واقعى و آغاز زندگى 
آنجاست. کسى که داراى نفس مطمئنه شد و در همه حال با حضرت  جاودانى، 
باریتعالى به صحبت نشست، زشت است که در بستر بمیرد. او باید در احیاى حقوق 
محرومان و ضعفا و دادخواهان جان به جان آفرین تسلیم  یا در میدان خون و در زیر 
صداى چکاچک شمشیرها، آنجایى که انسانها به خاطر آزادى انسانها م‌ىجنگند 
خونش ریخته شود. خداوند در قرآن مجید میفرماید آن کسانى که ایمان آورده‌اند 
باید در راه خدا از همه چیز خود چشم بپوشند از جان خود از مال خود از اولاد خود و از 
همسر خود، پست و ریاست و مقام و تمام وابستگیها و زنجیرها را رها کنند و در راه 

خدا شمشیر به دست گیرند.«

پیام تسلیت کولیوند به حجت الاسلام شیخ الاسلامی
را  الاسلامی  شیخ  الاسلام  حجت  والده  درگذشت  هلال‌احمر  جمعیت  رئیس 
تسلیت گفت.در متن پیام تسلیت کولیوند آمده است: »حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر محمد شیخ الاسلامی، معاون حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر، 
با عرض سلام و تعزیت؛ رحلت آسمانی والده گرامی‌تان که غمی‌به وسعت فراق مادر 
و فرزند بر قلب‌تان نهاده مایه تاثر و تالم خاطر این‌جانب است. این مصیبت را به 
جنابعالی تسلیت می‌گویم و از باری تعالی برای روح مطهر آن والده ماجده علو درجات، 
رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر خواستارم. خداوند متعال روح پاک 
ایشان را در رضوان الهی با خانم حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( محشور فرماید. 

برای جنابعالی طول عمر باعزت مسئلت دارم.«

 رکوردشکنی در مسابقه دابسمش ۲ 
به مناسبت روز مادر 

وحید ایمانی، معاون پیش‌دبستانی و دانش‌آموزی سازمان جوانان جمعیت 
، از استقبال  ، با اعلام نتایج اولیه مسابقه دابسمش ۲ به مناسبت روز مادر هلال‌احمر
بی‌نظیر علاقه مندان خبر داد و گفت: »بیش از هزار اثر خلاقانه و زیبا به دبیرخانه 
این مسابقه ارسال شده است که نشان‌دهنده اشتیاق و استعداد بالای کودکان، 

نوجوانان و حتی مربیان در مشارکت برای ابراز عشق توام با خلاقیت است.« 
هلال‌احمر  جمعیت  جوانان  سازمان  دانش‌آموری  و  دبستانی  پیش  معاون 
گفت: »طی رهنمودهای رئیس سازمان جوانان مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های 
مناسبتی برای پویایی اعضای کودک و نوجوان مسابقه دابسمش ۲ فرصتی بی‌نظیر 
برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد تا به شکلی هنری، عشق و احترام خود به مادران 
را بیان کنند. آثار دریافتی سرشار از خلاقیت و احساس است و تنوع بالای آن‌ها 
نشان می‌دهد که چگونه این روز می‌تواند به انگیزه‌ای برای همبستگی در بستر هنر 

تبدیل شود.«
  ایمانی با اشاره به توصیه رئیس سازمان مبنی بر بستر سازی جهت مشارکت 
حضور  مسابقه،  این  ویژه  نکات  از  »یکی  گفت:  سنی  گروه‌های  تمامی  گسترده 
همه‌جانبه شرکت‌کنندگان از گروه‌های مختلف سنی، از کودکان گرفته تا مربیان 
، لحظاتی پرشور و خاطره‌انگیز خلق کنند.  عزیز بود که توانستند در کنار یکدیگر
هیأت داوران اکنون در حال بررسی آثار هستند تا برترین‌ها را انتخاب کنند. معیار 

، خلاقیت، کیفیت اجرا و انتقال احساس است.   اصلی انتخاب آثار

 ارائه خدمات دارویی هلال‌احمر به بیش از ۲۰۰۰ بیمار
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از ارائه خدمات دارویی به ۲ هزار و ۲۲۴ 

بیمار نیازمند در ۹ ماه نخست سال خبر داد.
به  درمانی  و  دارویی  گسترده  خدمات  ارائه  به  اشاره  با  غریب‌آبادی  قاسم 
هم‌استانی‌ها گفت: »در ۹ ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۲۲۴ نفر از خدمات حمایتی 
دارویی، درمانی و توانبخشی هلال‌احمر گلستان بهره‌مند شدند که ارزش ریالی این 
خدمات بیش از ۳۶ میلیارد ریال بوده است. این خدمات از طریق داروخانه‌های هلال‌ 
احمر در گرگان و گنبدکاووس، هفت مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی در سراسر استان و 
همچنین از طریق تأمین بخشی از هزینه های درمانی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز به 

مراجعان ارائه شده است.« 

انجام ۳۱۳ عملیات امدادونجات در ۷۲ ساعت گذشته
 رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: »طی۷۲ ساعت 
گذشته، نجاتگران هلال‌احمر در ۳۱۳ عملیات امدادونجات حاضر شده و به ۵۰۲ 

مصدوم خدمات امدادی ارائه کردند.«
بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با بیان 
این‌که طی ۷۲ ساعت گذشته ۱۲۵ نفر از هم‌وطنان آسیب‌دیده توسط نجاتگران 
هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند، گفت: »۳۶۶ تیم عملیاتی متشکل از 
نجات گران در سراسر کشور به هموطنان خدمت امدادی ارائه دادند.« رئیس 
سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور به هموطنان توصیه کرد: »با 
تلفن ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در هر ساعتی از شبانه روز 
بدون نیاز به سیم‌کارت تماس بگیرند و از خدمات امدادی نیروهای عملیاتی 

این جمعیت بهره‌مند شوند.«

آموزش

  در هلال‌احمر می‌مانم 

و زندگی‌ام را وقف این جمعیت بشردوست می‌کنم
داوطلبی  زنان  از  یکی  کی‌زاده،  با سمیه 
است که از دو سال پیش جذب هلال‌احمر 
شد و دیگر نتوانست از این جمعیت جدا 
شود. او در گفت‌وگو با خبرنگار »شهروند« 
می‌گوید: »از سال 401 وارد جمعیت شدم. 
رفتم.  اولیه  کمک‌های  یادگیری  قصد  به 
وقتی در این دور‌ه‌ها شرکت کردم، با محیط 
بیشتر آشنا شدم و ارزش‌ها و اهداف آنها 
را از نزدیک دیدم. آنها در این کلاس‌ها، در 
زدند  حرف  امدادگر  یک  گی‌های  ویژ مورد 
و من با اهدافشان آشنا شدم. خیلی برایم 
جذاب شد. برای همین تصمیم گرفتم ادامه 
و  امدادونجات  مقدماتی  دوره‌های  دهم. 
گذراندم.  را  پیش‌بیمارستانی و مخاطرات 
در پنج دوره سایت مجازی هم شرکت کردم. 
اجرایی‌ام،  فعالیت‌های  شروع  عنوان  به 

کانون جوانان آزاد خواهران هلال‌احمر  در 
هر  آنجا  شدم.  کار  به  مشغول  اشنویه 
که اعضا داشته باشند، ثبت  درخواستی را 
مشکلاتی  می‌گذاریم.  جلسه  و  می‌کنیم 
برایش  و  می‌شنویم  باشند،  داشته  که 
برنامه‌ریزی می‌کنیم. کارهای بشردوستانه 
مثلا  می‌دهیم.  انجام  نوآورانه  و  ابتکاری 
را  محروم  خانواده‌های  پیش  وقت  چند 
بضاعت  که  آنهایی  کردیم.  شناسایی 
فرستادن فرزندانشان به مدرسه را  نداشتند 
و کمبود امکانات داشتند شناسایی کردیم. 
از طرف دیگر  پولی که خیران   برایمان آوردند، 
لوازم‌التحریر گرفتیم و به خانواده‌ها دادیم. 
یا بسته مواد غذایی به صورت نامحسوس 
پخش کردیم. چند وقت پیش بود که چند 
کوهنورد در اشنویه، مفقود شدند. همه ما 

در بسته‌بندی مواد غذایی و حمایت روانی 
خانواده‌ها فعال بودیم. در مسابقات رفاقت 
دوره  سی‌امین  امسال  کردم.  شرکت  مهر 
بود. هدف از این مسابقات، نوع دوستی و 
رابطه دوستی بین اعضای جمعیت با رویکرد 
استعدادیابی بود که در بندرانزلی برگزار شد. 
تیم ما در آیتم‌های اسکان اضطراری، بانداژ، 
و  مصدوم  اختصاصی  حمل  پانسمان، 
پناه‌گیری توانستم مقام سوم را بدست آورم. 
که  کند  اصولا  هلال‌احمر طوری عمل می 
هر کسی را می‌تواند جذب کند. بی غرضی 
و انسانیت آدم را جذب می‌کند. اینکه با یک 
کار ساده چند ثانیه‌ای، بتوانیم کسی را نجات 
دهیم خیلی ارزشمند است. برای همین در 
هلال‌احمر می‌مانم و زندگی‌ام را وقف این 

جمعیت بشردوست می‌کنم.«

  با اورژانس تماس بگیرید.
  دستان خود را تمیز و ضدعفونی کنید.

  در بررسی مصدوم دچار هرگونه قطع عضو، همانند سایر شرایط عمل 
کنید، کنترل خونریزی در اولویت است.‌

  تلاش کنید با کمک فشار مستقیم، پانسمان و بانداژ، خونریزی کنترل 
شود.

 در صورتی که با فشار مستقیم و پانسمان خونریزی کنترل نشد، در 
صورتی که آموزش دیده‌اید از تورنیکه)شریان‌بند( استفاده کنید.

  با توجه به احتمال انجام عمل جراحی، به مصدوم اجازه خوردن وآشامیدن 
ندهید. انتقال صحیح و به موقع عضو قطع شده به بیمارستان توسط 

همراهان بیمار می‌تواند در پیوند عضو قطع‌شده بسیار مهم باشد.
 هر ماده غیر بهداشتی که زخم را آلوده می‌کند، بردارید.

  از شست‌وشوی عضو قطع شده خودداری کنید.
  عضو قطع شده را داخل گاز استریل یا پارچه‌ای تمیز بپیچید.

  آن را داخل یک کیسه پلاستیکی یا دستکش گذاشته، هوای داخل آنرا 
خالی کرده و سر آن‌را گره بزنید.

  اکنون این مجموعه را داخل یک کیسه یا ظرف حاوی آب و یخ قرار داده و 
همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل کنید.

یخچال  از  می‌توان  بین‌شهری  جاده‌های  یا  افتاده  دور  مناطق  در   
خودروهای سنگین برای انتقال عضو قطع شده استفاده کرد.

کمک‌های اولیه در مصدومان قطع عضو شده

در  می‌کشد.  طول  دقیقه  یک  از  کمتر  مکالمه،  تمام  فراهانی[  ]سیما   
همین زمان کم، اپراتور هلال‌احمر توانست، نجات‌بخش زندگی یک نوزاد 
شود. پدری مضطرب، مادری شوکه و نوزادی که نمی‌توانست نفس بکشد، 
هیچکدام این‌ها باعث نشد که محمدمهدی صابری، پای تلفن هول شود 
و ثانیه‌های زندگی‌بخش را تلف کند. او به جای اینکه پدر نوزاد را به اورژانس 
ارجاع دهد، تلفن را قطع نکرد. همزمان که موضوع به اورژانس اطلاع داده 
دهد،  آرامش  مضطرب  پدر  به  کرد  سعی  وظیفه‌شناس،  اپراتور  این  شد، 
جانی  نمی‌کشید،  نفس  که  نوزادی  به  همزمان  و  درآورد  شوک  از  را  مادر 

دوباره بخشید. 

امداد و 

نجات

قدردانی دکتر کولیوند از اپراتور هلال‌احمر 
را  گیلانــی  کــودک  کــه جــان  اپراتــور هلال‌احمــر  از  کولیونــد  پیرحســین 

نجــات داد، بــا صــدور پیامــی قدردانــی کــرد.
در متــن پیــام قدردانــی دکتــر کولیونــد آمــده اســت: »جنــاب آقــای مهــدی 
صابــری، کمــک به‌هنــگام شــما از راه دور بــه پــدری مضطــرب بــرای نجــات 
ــه بــود کــه  جــان فرزنــدش، یــک نمــای شــفاف از انساندوســتی مخلصان
مســئولیت‌پذیری، تعهــد و مهربانــی امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت 
انتقــال  بــا  کــه  اولیــه  ایــن کمــک  بــه نمایــش گذاشــت.  را  هلال‌احمــر 
جملاتــی کوتــاه امــا موثــر جــان نــوزاد گیلانــی را نجــات داد، امدادگــری را در 
مقدس‌تریــن تصویــر بشردوســتانه ثبــت کــرد و انتشــار آن در فضــای 
رســانه گامــی مهــم در ترویــج نوعدوســتی اســت کــه افــکار عمومــی را 
نســبت بــه اهمیــت کمک‌هــای اولیــه و داوطلبــی آگاه خواهــد کــرد. لازم 
می‌دانــم کمــال قدردانــی را از جنابعالــی بــه جــای آورم کــه بــا ایــن عمــل 
خداپســندانه اعتبــار جمعیــت هلال‌احمــر را چنــد برابــر کردیــد، بــر اعتمــاد 
و  امــدادی  نهــاد  ایــن  ماموریت‌هــای  عظمــت  و  افزودیــد  آن  عمومــی 

داوطلبانــه را در ذهن‌هــا زنــده کردیــد.«

در ابتدا سعی کردم به پدر آرامش دهم 
ماجر به روز چهارشنبه حوالی غروب برمی‌گردد. آن روز صابری مثل هر روز سر 
شیفت خود در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امدادونجات هلال‌احمر گیلان 
بود که تماسی با آنجا گرفته شد. محمد مهدی صابری، در خصوص آن تماس 
به خبرنگار »شهروند« می‌گوید: »وقتی گوشی تلفن را برداشتم، پدری با حالت 
استرس آنسوی خط به من گفت، بچه ام دارد خفه می‌شود. او داد می‌زد و می‌گفت 
که شربت در گلوی نوزادم پریده و نمی‌تواند نفس بکشد. اینجور مواقع اینگونه 
نیست که این افراد را به اورژانس ارجاع دهیم و بگوییم به ما ربطی ندارد. معمولا 
ما سعی می‌کنیم که وضعیت را کنترل کنیم و هرکاری از دستمان برآید انجام 
دهیم. اما موضوع را هم به اورژانس اطلاع می‌دهیم. وقتی این پدر با من تماس 
گرفت، همزمان همکارم پشتیبانی کرد و با اپراتور اورژانس تماس گرفت. آدرس 
را از او گرفتم و به همکارم دادم. او نیز آدرس را به اورژانس داد. من تلفن را قطع 
نکردم، سعی کردم از تمام دوره‌هایی که گذرانده بودم و در پایگاه انجام می‌دادم، 
استفاده کنم. در ابتدا سعی کردم به آن پدر آرامش دهم. به او گفتم، نگران نباش 
و راهنمایی‌اش کردم. گفتم هرکاری من می‌گویم انجام بده. همین حرف‌ها باعث 
امید در دل این مرد شد و او کمی آرام شد. مکالمه ما کمتر از یک دقیقه طول 

کشید.«

در اینگونه مواقع ثانیه‌ها هم مهم است 
، ثانیه به ثانیه عملیات نجات نوزاد را به پدر آموزش  اپراتور تلفن هلال‌احمر
داد و در نهایت صدای گریه بچه را شنید: »وقتی پدر کمی آرام شد، به او گفتم، بچه 
، جوری که پاهایش دو طرف دستت و دستت زیر سینه اش  را روی دستت بگذار
باشد، بعد با سه انگشت بین دو کتفش ضربه بزن و رو به پایین هل بده. وقتی 
این کار را کرد، گفت که بچه نفس می‌کشد، ولی به سختی. گفتم این کار را تکرار 
کن. هم پدر و هم مادر هول شده بودند. در نهایت صدای گریه بچه را شنیدم و 
خیالم راحت شد. البته پدر هم همکاری کرد و سعی کرد خونسردی خود را حفظ 
کند. مادر از آن طرف مشخص بود که در شوک است. چون اصلا هیچ صحبتی 
نمی‌کرد، ولی کارهایی را که می‌گفتم انجام می‌داد. با این حال همین که سروصدا 
و جیغ و داد نکرد، خیلی تاثیرگذار بود. این خیلی مهم است که فرد در اینگونه 
مواقع خونسرد باشد و جیغ و داد نکند. شاید همین مساله باعث شد که نفس 
نوزاد برگردد و بتواند گریه کند. در اینگونه مواقع ثانیه‌ها هم مهم است و نباید با 

فریاد و استرس از بین برود.«

نجات، لذتی وصف‌نشدنی دارد
محمد مهدی صابری 28 سال دارد. کوهنورد بود و به خاطر هم‌تیمی‌هایش، 
تصمیم گرفت، دوره‌های کمک‌های اولیه را بگذراند اما در هلال‌احمر ماندگار شد. 
رفته بود تا بتواند در صورت نیاز نجات‌بخش هم‌نوردانش باشد، ولی تصمیم 
آتش‌نشانی  گرفت که نجات‌بخش مردم جامعه‌اش هم باشد: »من در رشته 
درس خواندم و الان در رشته فیزیولوژی ادامه تحصیل می‌دهم. از سال 95 وارد 
هلال‌احمر شدم. در پایگاه‌های مختلف کشیک بودم. دو سال عضو تیم واکنش 
سریع هلال‌احمر گیلان بودم. حالا هم دو سال است که اپراتور 112 هلال‌احمر گیلان 
هستم. از اسفند ماه نیز شرکتی شده‌ام. تا پیش از این، داوطلب بودم. من در وهله 
اول کوهنورد بودم. حس مسئولیتی که نسبت به هم تیمی‌هایم داشتم، باعث 
شد که تصمیم بگیرم، دوره کمک‌های اولیه را بگذرانم که اگر حادثه‌ای برای یکی از ما 
هنگام کوهنوردی پیش آمد، بتوانم اقدامی انجام دهم. وقتی در هلال‌احمر، دوره 
دیدم، بیشتر به این حوزه علاقه‌مند شدم. گفتم چرا فقط در کوه و به افراد خودی 
کمک کنم. می‌توانم از طریق جمعیت به تمام افراد کمک کنم. برای همین ماندگار 
شدم. تمام دوره‌ها را گذراندم. این اولین بار نیست که پای تلفن جان کسی را نجات 
می‌دهم. چندین بار شده که راهنمایی کردم و همین مراحل را پشت سر گذاشتم 
تا توانستم نجات بخش باشم. البته حضوری هم نجات داده‌ام. یادم می‌آید، یک بار 
خ داد. به نوزاد رب انار ترش داده بودند.  سیزده به در بود. روبروی پایگاه ما حادثه‌ای ر
آن نوزاد هم خفه شده و راه هوایی‌اش بسته شده و کبود شده بود. ما بلافاصله 
رفتیم و همین مانور را انجام دادیم. تا اینکه نوزاد گریه کرد و نفسش برگشت. او را 
به بیمارستان بردند. ما مواردی هم داریم، که مثلا در ماموریتی باعث نجات کسی 
می‌شویم، چند روز بعد یا تماس می‌گیرند یا به پایگاه می‌آیند و تشکر می‌کنند. 
همین مسایل حال ما را خوب می‌کند. البته که ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و 
انتظار تشکر نداریم. همین که جانی به بدن کسی برمی‌گردد، لذتی وصف‌نشدنی 

برایمان دارد.«


